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   نرگس خوشبخت

  چكيده

. گرى بشر را بر عهده دارند امامان به عنوان كتاب مجسم و انسان كامل در روى زمين، از طرف خداوند مسئوليت هدايت

همه در راه رسيدن به اين هدف سترگ سپرى  (ع)سال دوران حضور و پس از آن يازده قرن غيبت امام معصوم  052

سان كه بايد توجه و عمل قرار نشد و اين  شد، اما به منش سياسى و مبارزاتى و تعاليم بلند تربيتى و اخلاقى ايشان آن

از سوى ديگر، انسان در مواردى كه دست مسألت به سوى اين پيشوايان . امر، غربت اين بزرگواران را دوچندان نمود

هاى گوناگونى قرار  شيعه در دنياى امروز، هدف اتهامات و فتنه. كرد، توفيق يافت و در غير آن سرگردان باقى مانددراز 

فكرانى است كه انحراف خود را با  اند و يا روشن گرفته كه غالباً از سوى دشمنانى است كه در زىّ دوستان مخفى شده

، آشنايى (ع)هاى عصرى امام جواد  هاى مذكور با ويژگى اهت ويژگىلذا به دليل شب. بخشند دلايل باطل عقلى زينت مى

بر اين اساس، نوشتار حاضر با روش . تواند تأثيرگذار باشد هاى مديريتى ايشان در رابطه با جريان تشيع مى با شيوه

رت جواد الائمه هاى موجود درجامعه شيعى دوران امامت حض تحليلى و با نگاه تمدنى و كاربردى، ابتدا چالش -توصيفى

در اين جهت، همه منابع . كارهاى مديريتى اين امام بزرگوار است را تبيين نموده و پس از آن، به دنبال استخراج راه( ع)

دهد  نتايج نشان مى. هاى تاريخى مطالعه شد و نتايج حاصل، تجزيه و تحليل گرديد مربوط به ويژه كتب روايى و گزارش

 هاى علمى و فنى، و انسانى و ادراكى، امعه شيعى، از هر سه حوزه مهارتكه امام در حوزه مديريت ج
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دهى جريان آشفته تشيع در عصر خويش تا حد زيادى موفق  رو، در سازمان در بالاترين حد ممكن بهره گرفته و ازاين

 .اند بوده

 .هاى مديريتى كارها، شيعيان، مهارت ها، راه ، چالش(ع)امام جواد : واژگان كليدى

                                                            
 .البيت دانشجوى كارشناسى ارشد رشته علوم حديث و تفسير، دانشگاه اصفهان، دانشكده اهل.   



  مقدمه

عمر كوتاه اما پربركت . قمرى ديده به جهان گشود 95 نهمين امام شيعيان، در سال ( ع)الرضا  محمد بن على بن موسى

سالگى، امامت شيعيان را  قمرى و در هشت 022سال بود و پس از شهادت پدر بزرگوارشان در سال  05حضرت، 

سازد، خردسالى ايشان در هنگام انتصاب به  مام بزرگوار را از ائمه قبلى متمايز مىاى كه اين ا اما شاخصه. دار شدند عهده

هايى را در ميان شيعيان دامن زد و گروهى با اين انديشه كه يك كودك خردسال  همين امر آشفتگى. مقام امامت است

 .شايستگى و توانايى امامت و رهبرى جامعه را ندارد، به انحراف كشيده شدند

عباس در لباس دوستى  بنى. هاى انحرافى به اوج خود رسيد ها و نحله بر اين، در اين دوران، اقدامات زيرپرده فرقهافزون 

از چند ( ع)با وجود اين، دوران امامت امام جواد . و شيعيان ايشان، به كارشكنى مشغول بودند( عليهم السلام)بيت  اهل

هاى ائمه قبلى چون صادقين و امام كاظم  وران، زمان به ثمر رسيدن فعاليتسو اين د از يك. نظر براى شيعيان اهميت دارد

 .يابد ترى مى سازى شيعيان در زمينه غيبت مهدوى در اين مقطع زمانى جديت بيش است و از سوى ديگر، آماده( ع)

ها يكى پس از  كه فتنه گرديد، باعث شد پويايى و حركت تبليغى گسترده شيعيان اين دوران كه البته توسط امام هدايت مى

پس از شهادت ايشان، ديگر خبرى از : توان گفت اى كه مى گونه ديگرى فرونشيند و امور پراكنده شيعيان سازمان يابد؛ به

 0.گردن نهادند( ع)انشعابات ابتداى امامتشان نبود و تقريباً همه شيعيان به صورت يكپارچه به امامت امام هادى 
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اى چون حضرت عبدالعظيم حسنى، صفوان بن يحيى، زكريا ابن آدم، احمد  ن محدثان و شاگردان بزرگ و برجستهچني هم

بن محمد بن عيسى اشعرى، على بن مهزيار، محمد بن سنان الزاهرى، على بن حديد، ابراهيم بن هاشم القمى، ابوطالب 

تربيت شدند و كتب فراوانى به دست ( ع)سط امام جواد تو... قمى، محمد بن خالد برقى، محمد بن اسماعيل بن بزيغ و 

 052كه اين تعداد بيش از  2برد تن از راويان حضرت را نام مى 5  شيخ طوسى در رجال خود . آنان تدوين گرديد

اين شمار روايت و راوى، با . اند از ايشان نقل نموده... كلامى و  -حديث در موضوعات مختلف فقهى، تفسيرى، اعتقادى

                                                            
 .3 2الله العباد، ص  مفيد، الارشاد فى معرفه حجج.  0
 .232طوسى، الغيبه، ص .  2



شك  كند كه بى وجود كمى سن و مدت كوتاه امامت ايشان، از پويايى فعاليت حديثى شيعيان در آن دوران حكايت مى

 .مرهون رهبرى الهى اين پيشواى بزرگ است

 :به نام أَبِى يحيْى صَّنعَْانِى گويد( ع)يكى از ياران امام رضا 

امام رضا )پس . را كه طفل كوچكى بود، آوردند( ع)وجعفر بودم كه فرزند دلبندشان اب( ع)من نزد ابوالحسن حضرت رضا 

 4.«هَذاَ الْمَولُْودُ الَّذىِ لَمْ يولَدْ مَوْلُودٌ أَعظَْمُ برََكةً عَلَى شيِعَتنَِا مِنْهُ»: فرمودند( با اشاره به طفل خود( ع)

همين دليل، آشنايى با دأب و روش به روشنى نمايان است؛ به ( ع)با توجه به مطالب يادشده، معناى اين سخن امام رضا 

با موازين ( عليهم السلام)اى برخوردار است؛ زيرا مطابقت رفتار معصومان  هدايتى امام در رابطه با شيعيان از اهميت ويژه

كارهاى ارائه شده  تواند به عنوان راه اسلام ناب، تضمين شده و توجه به سيره عملى ايشان در كنار قرآن و سنت لفظى، مى

 .ز سوى دين براى مسائل مديريتى تنظيم و تدوين گرددا

پردازان و  اجتماع نظريه 5.هاى ذاتى و اكتسابى معينى نياز دارد بديهى است هر مدير براى موفق و مؤثر بودن، به توانايى

  ادراكى متخصصان فنّ مديريت، بر اين است كه براى اجراى فرايند مديريت، سه حوزه مهارتى علمى و فنى، انسانى و
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رو، اين  ازاين. ها نيازمندند مديران براى فعاليت در هر سطح و هر سازمانى، براى نيل به اهداف، به اين مهارت. وجود دارد

، اقدامات ايشان در (ع)گانه در شيوه مديريتى امام جواد  هاى سه كوشد تا ضمن ارزيابى هر يك از مهارت نوشتار مى

نگاهى به احاديث و  هاى ايشان به شيعيان را با نگاه تمدنى و كاربردى، همراه با نيم نيز دستورالعملگسترش تشيع و 

 :يابد لذا مطالب در دو بخش زير سامان مى. روايات ايشان تجزيه و تحليل كند

 ؛(ع)هاى پيش روى جامعه شيعى در دوران امامت امام جواد  ترين چالش مهم.  

 .گانه مديريت هاى سه دهى شيعيان با توجه به مهارت آن حضرت در سازمان كارهاى مديريتى راه. 0

                                                            
 .9، ح  20، ص  كلينى، كافى، ج .  4
 .02رضاييان، اصول مديريت، ص .  5



هاى امام را به نظام و الگو در عرصه مديريتى تبديل  پژوهش حاضر، از نوع كاربردى است و اين قابليت را دارد تا آموزه

ليلى، تجزيه و تحليل شده تح -آورى و با روش توصيفى اى جمع پس از تشريح موضوع، مطالب به روش كتابخانه. نمايد

 .است

 (ع)هاى پيش روى جامعه شيعى در عصر امام جواد  ترين چالش مهم.  

ترين  مهم. كرد ، شيعه با مشكلات و اختلافات درونى و بيرونى فراوانى دست و پنجه نرم مى(ع)در آغاز امامت امام جواد 

هاى مختلف  افكنى گروه در كنار آن، فعاليت و شبهه. بود( ع)انشعاب و مشكل درونى شيعه، مربوط به كم سنى امام جواد 

خارج از دنياى تشيع نيز ردّ پاى . توان ناديده گرفت مانند اهل حديث يا مجسمه، غلات، زيديه و واقفه را نيز نمى

عباس با  نىو نيز دشمنى ديرينه خاندان ب( عليهم السلام)بيت  اميه در جعل حديث در فضيلت دشمنان اهل انگيزى بنى فتنه

توانستند مثل سابق بر شيعيان سخت بگيرند و آنان  خلفاى عباسى در اين دوران، نمى. آمد ائمه اطهار، آشكارا به چشم مى

  را آزار و شكنجه دهند؛ به همين دليل، در سياستى جديد، دشمنى خود را در چهره دوستى پنهان
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در ادامه، اين مسائل درونى و برونى مختصراً . طلبيد سيت و دقت نظر خاصى مىرو، دفع تهديدها حسا ازاين. كردند مى

 :بيان خواهد گرديد

  به علت خردسالى ايشان( ع)عدم تثبيت امامت امام جواد  -  - 

بنابراين شيعيان در  2.از نظر شيعه، اطاعت از امام معصوم و رجوع به او در مسائل فقهى و دينى، از اركان ايمان است

يكى جنبه الهى و نصّ امام قبل بر امامت فرد پس از خود و : نمودند ثبات امامت هريك از امامان، دو امر را دنبال مىا

ها تنها به معرفى امام سابق بسنده  در واقع آن. گويى و رهبرى جامعه اسلامى ديگرى دانش و توانايى امام در پاسخ

اين . ا نزد خود به اثبات رسانند و از طريق علم امام، امامت وى را بپذيرندكوشيدند تا امامت امام بعدى ر كردند و مى نمى

 3.يافت ترى مى براى ايشان لزوم بيش( ع)آزمايش با توجه به سن كم امام جواد 

                                                            
 .432جعفريان، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، ص .  2
 .435و  434همان، ص .  3



را براى شيعيان بيان ( ع)هاى مختلف، جانشينى امام محمدتقى  در دوران حيات خويش و در موقعيت( ع)امام رضا 

اين . اند نام برده شده 9 شهرآشوب و نيز مناقب ابن 2شمارى از راويان اين نصوص در كتاب ارشاد مفيد. دندفرمودند بو مى

رفته، از ( ع)شخصى از بزنطى خواست كه نزد امام رضا . گردد برمى( ع)هاى پيش از تولد امام جواد  معرفى حتى به سال

؛ در حالى كه آن زمان فرزندى نداشتند و پس از «الإِْمَامُ ابْنِى»: امام در پاسخ فرمودند. جانشين پس از ايشان سؤال كند

 .بنابراين شيعيان از اين ناحيه چندان در سرگردانى نبودند. 2 متولد شدند( ع)مدتى حضرت ابوجعفر 

همان  تواند به امامت برسد؟ اين چه گروهى از شيعيان را در اضطراب فرو برد، اين بود كه آيا كودكى نابالغ مى اما آن

  زمانى كه صفوان. داشت ياران نزديك ايشان را به تعجب وامى( ع)موضوعى بود كه حتى در زمان امام رضا 
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كه در آن زمان ( ع)در مورد جانشين پس از ايشان سؤال نمود، امام به حضرت جواد الائمه ( ع)بن يحيى از امام رضا 

قَدْ قَامَ عِيسَى بِالْحُجَّةِ وَ هُوَ ابْنُ أَقَلَّ منِْ ... »: رو شدند، فرمودند تعجب صفوان روبه ساله بودند، اشاره نموده، وقتى با سه

چون ريان بن صلت، صفوان بن  گروهى از ثقات و بزرگان شيعه هم( ع)پس از شهادت حضرت رضا    .«ثَلاَثِ سنِِين

نه عبدالرحمان بن حجاج جمع شدند و در عزاى اى ديگر در خا يحيى، محمد بن كليم، يونس بن عبدالرحمان و عده

گريه نكنيد، بلكه در اين فكر باشيد كه تا اين كودك بزرگ »: در اين ميان يونس برخاست و گفت. گريستند ايشان مى

در اين هنگام ريان بن صلت برآشفت « !شود، درباره مسائل حلال و حرام و احكام شرعى بايد به چه كسى رجوع كنيم؟

 :برخاست و دستش را بر گلوى يونس فشرد و با دست ديگر سيلى محكمى به صورت او زد و گفت و از جاى

كنى و در باطن شك دارى؟ اگر اين كودك از جانب خدا امام است كه  تو به ظاهر نزد ما اظهار ايمان مى! زاده اى حرام

. عمر كند مانند يكى از مردم خواهد بودچه هزار سال هم  رود و در غير اين صورت، چنان يك روزه ره صدساله را مى

 0 ....امر امامت از امورى است كه بايد درباره آن مطالعه كرد 
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سابقه بود، نوعى  اين امر كه تا آن زمان بى. كشد ها، به خوبى دليل شك و تحير شيعيان را به تصوير مى اين گزارش

بر اين اساس، در . ترين مباحث كلامى تبديل گرديد از مهم ها دامن زد و بعدها به يكى انشعاب و دودستگى را در ميان آن

 2 .هاى انحرافى موجود چون واقفه پيوستند علم و آگاهى جمعى از شيعيان خدشه وارد شد و برخى ديگر به فرقه

لى دليل اين امر نيز تفكر استدلالى و اعتدا. تر در بغداد به وجود آمد اين اختلافات پيش از همه و به صورت گسترده

 .گرى بپردازند داشت تا تنها به نص اكتفا نكنند و به تحقيق و كاوش حاكم بر حوزه بغداد بود كه دانشمندان آن را بر آن مى
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اى كه وقتى امام  گونه تر شد و حتى نواحى دوردستى چون قم را نيز دربر گرفت؛ به كم دامنه اين اختلافات، گسترده كم

كنند، احمد بن محمد بن عيسى كه از  ها اظهار نارضايتى مى زكريا ابن آدم به علت نفرستادن وجوهات قمىاز ( ع)جواد 

 :دهد گونه توضيح مى ياران نزديك ايشان است، دليل اين عمل را اين

كه بين وقتى خدمت شما رسيدم بگويم علت نفرستادن پول اختلافى بود : به من گفت. فرستد ها را مى فدايت شوم او پول

 4 ....مسافر و ميمون پيدا شد 

  هاى انحرافى فرقه -  -0

دوستى  اولًا علم: رو گرديد مذهب، از دو جهت با گشايش روبه شيعه در ابتداى قرن سوم هجرى و در دوران مأمون معتزلى

كتب دانشمندان دانند، باعث شد تا در دوران خلافت او، بسيارى از  مأمون كه او را اعلم و افقه خلفاى عباسى مى

چنين بستر مناسب براى  هم. نوشته شده بود، به زبان عربى ترجمه گردد... هاى سريانى، يونانى و  غيرمسلمان كه به زبان

پرداخت،  هايى كه در اين بين به تبليغ عقايد خود مى هاى عقلى، استدلالى و علمى فراهم شود كه طبعاً يكى از گروه بحث

بخشيد و همين امر، سبب شد تا شيعه و ( ع)عهدى را به امام رضا  به اقتضاى سياست خود، ولايت ثانياً مأمون. شيعه بود

گرفته و نيز گسترش  استدلالى شكل -در سايه همين جريان عقلى 5 .علويان تا حدى از تعرض حكومت مصون بمانند

 .دنياى اسلام شدهاى ديگر، شبهات و باورهاى آنان وارد  اسلام و ارتباطات مسلمانان با فرهنگ
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. افكنى و تبليغ يافتند ، نيز مجالى براى شبهه...هاى انحرافى موجود مانند واقفه، مجسمه، غاليان و  در اين فضا، فرقه

كه گاهى اين افراد، آگاهانه و براى  تر اين ها براى شيعه بسيار خطرناك و نابودكننده بود و مهم انحرافات فكرى اين گروه

  به همين علت، زمانى. زدند ويش اين تفرّق را دامن مىرسيدن به مطامع خ
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 -كه براى خدا به تجسيم قايل هستند -نوشت و از نماز پشت سر مجسمه( ع)اى به امام جواد  كه على بن مهزيار نامه

اين عبارات، در  2 .«وَ ابْرَءوُا منِْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ منِْهُم لَا تُصَلُّوا خَلْفهَُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكاةِ»: پرسيد، امام در جواب نوشتند

ها همراه  واقع تحذيرى است تا شيعيان بدانند هرگونه نشست و برخاست با اين افراد كه طبعاً با تأثيرپذيرى از عقايد آن

 .است، امكان دارد ايشان را نيز مستحق برائت خداوند كند

فهمى و سوءاستفاده از مفهوم امام قائم، درصدد  زيرا آنان با كج 3 صادر شده است؛ همين دستور درباره واقفه نيز

. كشيدند الاعتقاد را به سوى خود مى سودجويى و ضربه زدن به پيكره شيعه بودند و از سوى ديگر، گاهى شيعيان ضعيف

 .اند ها نهى شده رو، شيعيان از رابطه با آنان و نماز خواندن پشت سر آن ازاين

ها بسيار  در شهرهايى مانند كوفه، حضور اين نحله. ها در همه جاى مملكت اسلامى يكسان نبود ما فعاليت اين فرقها

هاى اجتهادى بر آن  شد كه انديشه ترين مراكز حديثى شناخته مى نمود؛ زيرا كوفه در آن زمان، يكى از كهن تر مى پررنگ

وفه تا حدى بالا گرفت كه به شخصيت بانفوذ و عابدى چون صفوان بن براى نمونه، كار تبليغى واقفه در ك. حاكم بود

كارى با ايشان دادند،  ها و هم در كوفه بود، پيشنهاد مال فراوانى در عوض پذيرش عقايد آن( ع)يحيى كه وكيل امام جواد 

 2 .اما او نپذيرفت

لذا . ها با شيعيان امامى انكارناپذير است ى آنتر بود، اما به هر حال دشمن گفته كم انحراف فكرى زيديه از دو گروه پيش

اند؛ زيرا همه در دشمنى با شيعه و  ها قرار داده شده واقفه و زيديه هر دو در رديف ناصبى( ع)در روايتى از امام محمدتقى 

 :راوى گويد. اند مشترك( عليهم السلام)طعن بر ائمه معصوم 
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 بار آن روز خاشع و ذلت هايى در چهره»از آن حضرت درباره اين آيه كه 
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النُّصَّابِ وَ الزَّيدِيةِ وَ الْوَاقِفَةُ منَِ  نَزَلَتْ فىِ»: حضرت فرمودند. پرسيدم« اند ها كه پيوسته عمل كرده و خسته شده است؛ آن

 9 .«النُّصَّابِ

ترين فرقه در كنار شيعيان مشغول  خطرناك آيد، كه غاليان در آن زمان، به عنوان از لحن كلام امام و سخنان ايشان، بر مى

دليل آن . كنند ها را لعن مى كنندگان در لعن آن كنندگان و توقف ها و حتى شك كه امام به شدت آن طورى به تبليغ بودند؛ به

 :كند را على بن مهزيار از زبان خود حضرت چنين نقل مى

هاَشِمٍ اسْتَأْكلُوا بنَِا النَّاسَ وَ صاَرُوا دُعاَةً يدعُْونَ النَّاسَ إِلَى ماَ دُعِى إِلَيهِ  شِمُ بْنُ أَبىِهَذَا أَبُوالْغَمْرِ وَ جَعْفَرُ بنُْ واَقِدٍ وَ هَا

 02.أَبُوالْخطََّابِ، لَعَنهَُ اللَّهُ وَ لَعنََهُمُ مَعَهُ وَ لَعَنَ مَنْ قبَِلَ ذَلِك منِْهُمْ

كشاندند و اين براى شيعه از  و با نام ايشان، مردم را به گمراهى مى( عليهم السلام)غاليان در ظاهر، در لباس دوستى ائمه 

اين . كنند ها امر مى فرمايند و هم شيعيان را به لعن آن ها را لعن مى به همين دليل امام هم خود، آن. تر بود همه خطرناك

ها  گزند آنان و دچار شدن به عاقبت آن افزايد، شيعيان را نيز از ها از رحمت خداوند مى كه بر دورى آن لعن علاوه بر اين

الانبارى را امر به كشتن دو تن از  رود كه ايشان اسحاق گيرى امام در اين مورد تا جايى پيش مى سخت. كند حفظ مى

  0.كنند مى« ابن ابى الزرقاء»و « ابوالسمهرى»غلات به نام 

يان، تا جايى رسيد كه برخى از ياران راسخ و باوفاى هاى شيع ها و حساسيت انگيزى و تبليغات فرقه آلود فتنه فضاى مه

رو، امام بارها در بيانات خويش، درصدد رفع  ازاين. چون يونس بن عبدالرحمان و محمد بن سنان نيز متهم شدند ائمه هم

 00.اتهام از ايشان برآمدند
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  عباس حكومت بنى -  -2

 .اسى همراه شدبا حكومت دو تن از خلفاى عب( ع)دوران امامت امام جواد 
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شيعيان در اين مدت، ظاهراً آزادى . قمرى در دوران خلافت مأمون سپرى گرديد 022 2 0ها  بخش زيادى از اين سال

. يافت اى بروز مى اما سياست ضدتشيع حكومت، گهگاهى در بخشى از مملكت اسلامى به بهانه. ترى داشتند عمل بيش

ها در پى داشت،  سپاه مأمون به قم به بهانه نپرداختن خراج كه نتايج ناخوشايندى براى قمىبراى نمونه، پس از حمله 

رو، امام همواره در تلاش  ازاين 02.اى به امام نگاشت و در آن از اوضاع سخت مردم قم، سخن گفت على بن مهزيار نامه

 .رندبودند تا خود و شيعيانشان را از بغداد كه مركز حكومت بود، دور نگه دا

ويژه  مأمون به. خلافت به معتصم منتقل گرديد( ق 2 0سال ( )ع)هاى آخر حيات امام جواد  پس از مأمون و در سال

رحم درباره آنان فرمان داد، اما معتصم كه مردى جبّار و خودرأى  درباره علويان، به معتصم سفارش كرد و او را به صله

او با اطلاع از جايگاه امام در ميان شيعيان و نفوذ ايشان در . انديشيد هاى حكومت خود مى بود، تنها به تحكيم پايه

قمرى امام  002لذا دوباره در سال . ساختار حكومت، بيم داشت كه مبادا از ناحيه امام خطرى متوجه حكومتش شود

يب امام براى بار دوم مجبور به اين ترت. را از مدينه به بغداد فراخواند تا او را تحت مراقبت و نظارت قرار دهد( ع)جواد 

قعده همان سال ادامه يافت و سرانجام  ذى 09تا  002محرم سال  02اين اقامت از تاريخ . شدند به بغداد نقل مكان كنند

 04.معتصم آن حضرت را توسط زهر به شهادت رسانيد

 (ع)كارهاى مديريتى امام جواد  راه. 0

دهى، بسيج منابع و امكانات، و  ريزى، سازمان نابع مادى و انسانى در برنامهمديريت، فرايند به كارگيرى مؤثر و كارآمد م

از  05.گيرد يابى به اهداف سازمانى و بر اساس نظام ارزشى مورد قبول، صورت مى هدايت و كنترل است كه براى دست

 ريزى، آيد كه مدير چهار وظيفه كلى برنامه اين تعريف، برمى
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ريزى  در برنامه. ها توجه به بعد انسانى و زمان اهميت دارد رهبرى و كنترل را بر عهده دارد كه در همه آندهى،  سازمان

چنين در اين مرحله منابع  هم. گردد ها اتخاذ مى يابى به آن شود و بهترين روش براى دست اهداف بلندمدت، ترسيم مى

دهى، فرايند تخصيص و تنظيم كارها،  سازمان 02.رسند مصرف مىشوند و در راه رسيدن به اهداف به  مورد نياز تأمين مى

نفوذ و ايجاد  اما رهبرى مستلزم راهنمايى، اعمال 03.اختيارات و منافع بين اعضاست تا بتوانند به اهداف كلى دست يابند

ى، عبارت است از در واقع رهبر. ها كارهاى تخصصى موردنظر را انجام دهند اى كه آن گونه انگيزه در كاركنان است، به

ها  دهى موردنظر بوده تا آن ريزى و سازمان اى كه در فرايند برنامه يابى به آينده رابطه نيكو با زيردستان درصدد دست

 02.نهايت سعى خود را به كار گيرند

يت سازد، همان رسالت و مسئول چه مفهوم رهبرى در مديريت اسلامى را از رهبرى مصطلح در غرب متمايز مى اما آن

يابى به آن هدف  اى براى دست هدف در مديريت علمى، توليد علم است و انسان، وسيله. مدير در تعالى انسان است

اى براى تأمين نيازهاى معنوى و مادى  بينى الهى و بينش اسلامى، انسان هدف و توليد، وسيله كه در جهان حال آن. است

 .توان گفت در مديريت اسلامى هدف دوبعدى است پس مى 09.انسان و بقاى حيات و سير الى الله است

مدير بايد داراى هر سه نوع مهارت . فنى، انسانى و اصولى: هانرى فايول براى مديران سه نوع مهارت را شناسايى كرد

 كه ميزان هاى انسانى و توانايى او در رفتار با مردم است؛ زيرا با وجود اين ترين توانايى مدير، مهارت مهم 22.باشد

 هاى فنى و ادراكى در سطوح مختلف مديريتى متفاوت است، مهارت
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  2.اى در تمام سطوح مديريت دارد هاى انسانى شاخص مشتركى است كه اهميت ويژه مهارت
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دهى هر چه بهتر اوضاع آشفته شيعيان، با به كارگيرى سطح  براى رسيدن به اهداف موجود و سازمان( ع)امام جواد 

 :كارهاى ذيل را با دقت و ظرافت دنبال نمودند گانه در شيوه مديريتى خويش، راه هاى سه يى از مهارتبالا

  هاى فنى مهارت -0 - 

ها  يعنى توانايى به كاربردن دانش و اندوخته 20مهارت فنى، ناشى از دانش، تجربه و تخصص فرد در كار مربوطه است؛

به . كند سازد و مشكلات را برطرف مى اصطلاح تخصص، راه را روشن مىعلم و دانش و به . براى اجراى وظايف خاص

شنوى و اطاعت  ها نسبت به كسى كه او را از نظر دانش، مهارت و توانايى بالاتر از خود ببينند، حرف طور كلى انسان

 22.ترى دارند بيش

گيرى  اس علم لدنى خويش و نيز بهرهگرى بر اس سازى و روشن امام در فضاى مملو از شبهه و ترديد آن زمان، با شفاف

امام در اين وضعيت، با . جا از آيات قرآن، در رهاسازى شيعيان از سرگردانى و شك، توفيق زيادى كسب نمودند به

گرى پرداختند و رنگ اتهام را از چهره گروهى از  جديت و ظرافت، بارها درباره اقدامات مخالفان و منحرفان، به روشن

هاى عملى و فردى  در عوض ايشان شاخص. ند كه خواسته يا ناخواسته به اين ميدان كشيده شده بودندياران خاص زدود

 .را به شيعيان عرضه نمودند

  گرى روشن -  -0 - 

هاى گوناگون دانش و كرامت خويش را براى شيعيان به اثبات رسانده، با اين كار در  در موقعيت( ع)امام جواد 

دانستند  ايشان از همان ابتدا، در پاسخ كسانى كه بلوغ را شرط امامت مى. سركوب مخالفان كوشيدندافزايى آنان و  بصيرت

 :گذر هنوز ابهام و ترديدى در دل خود داشتند، به آيات قرآن اشاره كرده، فرمودند و از اين ره
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در آن )به خدا سوگند كه ( بَصيِرَةٍ أَنَا وَ منَِ اتَّبَعَنِي  ى اللَّهِ علَىقُلْ هذهِِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَ: )خداوند به پيامبرش فرموده است

 24.ساله بود و من نيز اكنون نه سال دارم نداشت كه او پسرى نه( ع)پيروى جز على ( زمان

اين احتجاجات، ترديد در  25.نمايند در زمان اعطاى مقام نبوت اشاره مى( ع)در سخنى ديگر، به سن كم حضرت يحيى 

 .كرد هاى بعدى و به ويژه دوران غيبت آماده مى ها را براى دوره زدود و آن امامت آن حضرت را از دل شيعيان مى

هاى خود با بزرگان اهل سنت، بخشى از فضايل ساختگى خلفا را به زيبايى و  در يكى از مناظره( ع)بار ديگر امام جواد 

 22.گونه احاديث بر همگان آشكار گرديد اميه در جعل اين انگيزى بنى ترتيب، فتنه ردند و بدينبا عرضه بر قرآن نقد ك

در اغلب . هاى مختلف، متفاوت بود ها و شرايط گوناگون و با فرقه ها نسبت به حوزه گيرى امام در برابر فرقه موضع

ها آگاه ساخته، ايشان را به شدت از گرايش به  رقهبا سيره و گفتار خويش، شيعيان را از خطر اين ف( ع)موارد، امام جواد 

هايى از اين بحث قبلًا  نمونه. شمردند داشتند و اتخاذ موضع شفاف و خصمانه در برابر منحرفان را لازم مى ها باز مى آن

 .ذكر گرديد

به نجات منحرفان خورده رويكرد ديگرى داشتند؛ در اين مواقع ايشان شيعيان را  امام در مورد شيعيان منحرف فريب

 :نمودند ياد مى( ص)كردند و حتى از اين كار با عنوان سرپرستى ايتام آل محمد  ترغيب و تشويق مى

ور و در دستان دشمنان  ها كه از امامشان دور افتاده و در حيرت جهل غوطه همان -محمد هر كس سرپرستى يتيمان آل

هايشان  ت داده، از سرگردانى برهاند و شياطين را با دفع وسوسهرا بر عهده گيرد و ايشان را نجا -ناصبى ما اسيرند

هاى پروردگار و دلايل امامانشان چيره شود، مقام و منزلتش  توسط حجت[  بيت دشمنان اهل]مغلوب سازد و بر ناصبيان 

 نزد
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لاتر از فضل آسمان؛ بر زمين و عرش مراتب با خداوند به بهترين وجهى بر شخص عابد برترى و فضيلت يابد؛ فضيلتى به

سوترين  هاى آسمان، و برترى اين جماعت بر گروه عابدان مانند فضيلتى است كه ماه شب بدر بر كم و كرسى و پرده

 23.ستاره آسمان دارد

 .اند زيرا اين افراد با شيعيان دشمنى ندارند و تنها به علت ضعف عقايد گمراه شده

عه، فطحيه تنها گروهى بودند كه به راحتى با اماميه ارتباط داشتند و امام نيز مخالفتى با آن هاى درونى شي از ميان فرقه

مذهب با على بن مهزيار است كه  شاهد اين مدعا، رد و بدل شدن بحث فراوان بين على بن اسباط فطحى. كردند ابراز نمى

 22.باط به مكتب حق شيعه اماميه منجر شدبود و در نهايت به جذب على بن اس( ع)جزء خواص شيعيان امام جواد 

ها از عقايد انحرافى خود دست برداشتند و شيعه امامى شدند، جز على بن حسن بن فضال كه در  تر آن سرانجام بيش

 29.به شيعه گرويد( ع)دوره امام هادى 

ن و محمد بن سنان نيز در چون يونس بن عبدالرحما ناك و مبهم فتنه، گروهى از ياران خاص امام هم اما در فضاى شبهه

كرد كه امام از روى تقيه و براى دفع  البته اوضاع سخت و آشفته آن روزگار، گاهى اقتضا مى. گرفتند معرض اتهام قرار مى

ها بر زبان بياورند؛ اما اين سخنان بايد در كنار ساير بيانات اين بزرگواران  خطر از شيعيان نزديك خود، سخنى در نقد آن

 .دقرار گير

 :به او فرمودند( ع)است كه امام كاظم ( عليهم السلام)محمد بن سنان از جمله ياران باوفاى ائمه 

نِ وَ نْ تَمَسَّك ابَداً، يعنِْى ابَاالْحَسَيا مُحَمَّدُ إِنَّ الْمفَُضَّلَ أُنْسِى وَ مسُْتَرَاحِى، وَ أَنْتَ أُنْسهُُمَا وَ مُستَْرَاحُهُمَا، حَراَمٌ عَلَى النَّارِ أَ

 42.ابَاجَعْفَرٍ
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 :فرمايد خطاب به او مى( ع)حتى امام محمدتقى 
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 ضِلُّ بِك مَنْ أَشاَء؟ُيا مُحَمَّدُ كيفَ أَنْتَ إِذَا لَعَنتُْك وَ بَرِئْتُ مِنْك وَ جَعَلْتُك مِحْنَةً لِلْعاَلَميِنَ أُهْدِى بِك مَنْ أَشاَءُ وَ أُ

 :فرمايند اى خالص براى خدا خوانده، مى كند، امام او را بنده ليم مىو پس از آن كه محمد اظهار تس

  4.دِى بِك كثيِراًيا مُحَمَّدُ أَنْتَ عبَْدٌ قَدْ أَخْلَصْتَ للَِّهِ إِنِّى ناَجَيتُ اللَّهَ فِيك فَأَبَى إِلَّا أَنْ يضِلَّ بِك كثِيراً وَ يهْ

براى نمونه، زمانى از محمد . درصدد رفع اتهام از ايشان برآمدند بارها در سخنان خويش،( ع)به همين دليل، امام جواد 

 :بن سنان و صفوان بن يحيى به نيكى ياد كرده، فرمودند

 40....اى با من و يا پدرم مخالفت نكردند  ها حتى لحظه آن. خدا از آن دو راضى باشد، چون من از آنان راضى هستم

دهد كه همه به  چون صفوان قرار مى رديف كسى هم مد بن سنان، او را هماين روايت، علاوه بر رفع اتهام مطلق از مح

 .وثاقت، عبوديت و زهد او اذعان دارند

ولى امام او را از اين اتهامات مبرا دانسته، . كردند نيز گاهى شيعيان به ويژه شيعيان قم اعتقادات يونس را نقد قرار مى

 :نويسند خطاب به عبدالعزيز مهتدى مى

 42.گرچه اهالى سرزمينتان با تو مخالفت كنند. وست بداراو را د

كارى براى رفع اتهام از يونس  اين امر امام به كسى مانند عبدالعزيز كه از وكيلان امام و مشايخ بانفوذ قم بود، در واقع راه

تجسيم متهم بودند،  پرسند كه به چنين زمانى كه شيعيان از نماز پشت سر افرادى مثل يونس و هشام بن حكم مى هم. است

  اين عملكرد امام 44.دهند امام ايشان را به على بن حديد ارجاع مى
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در باطن به  45 نيز در جهت رفع اتهام از يونس و موافقان اوست؛ زيرا على بن حديد به گواهى فضل بن شاذان( ع)جواد 

 .يونس و هشام گرايش داشت
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  فردى هاى عملى و ترسيم شاخص -0 -  -0

هاى  در كنار اين اقدامات سلبى، براى جلوگيرى از سردرگمى و انحراف شيعيان، همواره شاخص( ع)امام محمدتقى 

 :گويد محمد بن سنان الزاهرى مى. كردند تا در مواقع تحير به آن مراجعه كنند ها ترسيم مى رفتارى و فردى را براى آن

گمان خداى متعالى همواره در  بى! اى محمد»: ايشان فرمود. ه ميان آوردمسخن از اختلافات شيعه ب( ع)نزد امام جواد 

آن گاه . ها هزار سال درنگ كردند و فاطمه؟ سها؟ را آفريد و آن( ع)و على ( ص)سپس محمد . همتا بود يگانگى خود بى

بردارى  ها گرفت و فرمان و فاطمه؟ سها؟ را گواه آفرينش آن( ع)و على ( ص)تمام موجودات خود را پديد آورد و محمد 

و فاطمه؟ سها؟ هرچه ( ع)و على ( ص)بنابراين محمد . ها را به ايشان سپرد ايشان را بر عهده موجودات نهاد و امور آن

ها را  كه خداى متعالى آن كنند جز اين ها چيزى را اراده نمى آن. خواهند ناروا مى شمرند چه را مى را خواهند روا و آن

شود و هر كس از آن عقب افتد،  اين همان آيينى است كه هركس از آن جلو افتد، گمراه مى! اى محمد. كند اراده مى

بند  آن را به دست آور و به آن پاى! پس اى محمد. شود پاى آن حركت كند، رستگار مى گردد و هركس پابه منحرف مى

 42.«باش

شمرد و  و هرگونه افراط و تفريط در دين را مردود مىكند  اين سخن معيارهاى ايمان واقعى را به طرز زيبايى وصف مى

 .زند گذر، مهر ابطالى بر بسيارى از جريانات آن زمان مى از اين ره

 :فرمايند ايشان در سخن ديگرى، صدق حديث و امانت در نقل آن را شاخصه ديانت معرفى نموده، مى

  كثْرَةِ الحَْجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنطَْنتَِهِمْ لَا تنَْظُرُوا إِلَى كثْرَةِ صَلاَتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ
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 43.بِاللَّيلِ انْظُرُوا إلَِى صِدْقِ الْحَديِثِ وَ أَداَءِ الْأَمَانةَِ
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اند به جاى ظاهرگرايى، در امور دين از افرادى تبعيت كنند كه راوى صادق سيره و سخنان  طبق اين سخن، شيعيان موظف

 .باشند مى( يهم السلامعل)بيت  اهل

 :گويد مى« شينوله»همين امر، حساسيت شيعيان را برانگيخت تا جايى كه محمد بن الحسن بن ابى خالد معروف به 

روايت دارند و چون تقيه در آن دوران بسيار سخت ( ع)و امام صادق ( ع)استادان ما از امام باقر : به امام عرض كردم

اند،  حال كه مرده. ها دست به دست به ما منتقل نشده است اند و اين كتاب كرده هاى خود را پنهان بوده، كتاب

 42.«حدَِّثُوا بهَِا فَإِنَّهَا حَقٌّ»: نيز در پاسخ فرمودند( ع)امام جواد . هايشان به دست ما رسيده كتاب

م، سعد بن سعد، صفوان بن چون زكريا ابن آد هاى فردى هم يابد و نمونه ترى مى ها شفافيت بيش در مواردى نيز شاخص

 49.گردند يحيى و محمد بن سنان، مستقيماً به شيعيان معرفى مى

  هاى انسانى مهارت -0 -0

ايجاد انگيزه در افراد و برقرارى . هاست مهارت انسانى، توانايى در كار كردن با مردم و انجام دادن كار به وسيله آن

تواند ديگران را براى انجام دادن كار  مدير زمانى مى. مهم در رهبرى است ها، از جمله ابزار ارتباط درست و مؤثر با آن

ترغيب كند كه انسانيت واقعى انسان را دريابد و نيازهاى واقعى و حقيقى او را بشناسد و خود نيز انسان نمونه و كاملى 

رهبرى اثربخش نيز در . ند استاى از ارتباطات نيازم به عبارت ديگر، انجام دادن هر كار سازمانى، به شبكه 52.باشد

گيرى، تغيير  مديران براى تصميم. هاى ارتباطى كارآمد است هاى خوب تدوين شده از طريق كانال گرو فرستادن پيام

 خطمشى، كنترل، آموزش اعضا و نيز
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ته با محبت و در جهت منافع البته ارتباطاتى كه آميخ  5.هاى گوناگون، نيازمند برقرارى ارتباط هستند هماهنگى بخش

كند و متقابلاً  آميز، پيام را به گيرنده منتقل مى به طور طبيعى ارتباطات محبت. ترين اثربخشى را داراست عموم باشد، بيش
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گيرد و  چنين روابطى از الطاف الهى نيز مدد مى. آميز در او ايجاد خواهد كرد كه اين، ارزش الهى دارد رفتارى محبت

 :كارهاى امام در اين زمينه عبارتند از راه 50.ودش يارى مى

  تداوم فعاليت سازمان وكالت -0 -0 - 

و پراكندگى آنان در شهرهاى مختلف، رابطه امام با ايشان هر ( ع)با توجه به گسترش مرزهاى تشيع در عصر امام نهم 

نگارى و فرستادن آن از طريق افراد  ا، نامهه ترين و پركاربردترين راه ارتباطى آن بنابراين آسان. شد روز محدودتر مى

بر اين اساس، سازمان وكالت ضامن پيدايش، تداوم و استحكام . امين و مورد اعتماد به امام و دريافت پاسخ آن بود

. تر گرديد تر و فعال گذارى و به تدريج گسترده پايه( ع)اين سازمان در زمان امام صادق . ارتباط امام و شيعيان بود

دهد كه بخش زيادى از معارف آن حضرت، از طريق نامه به شيعيان منتقل گرديده كه اين  نشان مى( ع)يات امام جواد روا

 .كند خود از گستردگى فعاليت سازمان وكالت در آن مقطع زمانى حكايت مى

 :توان در موارد ذيل خلاصه نمود را مى( ع)دلايل تعيين وكيل در زمان امام جواد 

 نشين و مركز استقرار امام؛ مسافت بين مناطق شيعهبُعد  -

 وجود جوّ خفقان و فشار حكومت عباسى و دشوارى ارتباط مستقيم بين شيعيان و امام؛ -

 52.سازى شيعيان نسبت به شرايط آن نزديكى به عصر غيبت و آماده -

كوفه، مصر، قم، سيستان و اهواز پويايى  در مدينه، مكه و حجاز، بغداد،( ع)فعاليت سازمان وكالت در دوران امام جواد 

 .ترى داشت بيش
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نمود؛ به  حوزه مدينه كه افتخار حضور امام را از آن خود كرده بود، به عنوان مركز فرماندهى سازمان، ايفاى نقش مى

. كردند ا دريافت مىطورى كه بسيارى از شيعيان و وكلاى حضرت در مدينه به خدمت ايشان رسيده، اوامر مربوطه ر
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براى مثال، احمد بن محمد بن عيسى اشعرى كه از شيوخ و فقهاى قم بود، زمانى در مدينه به خدمت ايشان رسيده 

 54.است

هاى  گذشت، از حوزه هاى حديثى آن نمى قرن از شروع فعاليت ، گرچه بيش از نيم(ع)قم نيز در زمان امامت امام نهم 

سخن امام . زكريا ابن آدم يكى از اين وكيلان بود. نظيرى در آن مشغول فعاليت بودند ن كمرفت و وكيلا فعال به شمار مى

 :گر اين مسئوليت اوست به احمد بن محمد بن عيسى كه در خانه بزيغ خدمت امام رسيده بود، به خوبى بيان

ده و مقام و منزلتى كه نزد او داشت و خرده گرفت با خدماتى كه نسبت به پدرم انجام دا( زكريا ابن آدم)نبايد بر ابويحيى 

 55.كه من به پول احتياج داشتم، نفرستاد پيش من دارد و پس از پدرم جز اين

 .چه زكريا را از فرستادن اموال بازداشته بود، همان اختلافات درونى شيعه بود گونه كه گفته شد، آن البته همان

اوج فعاليت اين عالم . خ طوسى او را در زمره سفرا نام برده استعلى بن مهزيار نماينده ديگر امام در قم بود كه شي

كثرت روايات . از شأن و جايگاه بالايى برخوردار بود، مربوط به دوران امام نهم است( عليهم السلام)شيعى كه نزد ائمه 

 :فرمايد اى به او مى در نامه( ع)امام جواد . ايشان از امام نيز گواه روشنى بر اين مدعاست

يا وَ الْخخِرَةِ وَ حَشَركَ اللَّهُ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ يا عَلِى احْسَنَ اللَّهُ جَزَاك وَ اسْكنكَ جنََّتَهُ وَ منََعَك مِنَ الْخِزىْ فِى الدُّنْ

التَّوقِْيرِ وَ الْقيِامِ بِمَا يجبُِ عَلَيك فلََوْ قلُْتَ إِنِّى لَمْ أرََ مَعنََا يا عَلِى قَدْ بَلَوْتكُ وَ خَبَرتُْك فِى النَّصيِحَةِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْخدِْمَةِ وَ 

مَتِك فىِ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فِى مِثْلَك لَرَجَوْتُ أَنْ أَكونَ صاَدِقاً فَجَزَاك اللَّهُ جَنَّاتِ الْفرِْدَوْسِ نُزلًُا فَمَا خَفِى علَىَ مَقَامكِ وَ لَا خِدْ

 ارِاللَّيلِ وَ النَّهَ
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 52.فَأَسْأَلُ اللَّهَ إِذاَ جَمَعَ الْخَلاَئِقَ لِلْقيِامَةِ أَنْ يحْبُوَك برَِحْمَةٍ تُغتَْبَطُ بِهَا إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاء

 :دهد گونه شرح مى ابراهيم بن محمد همدانى نيز وكيل ديگرى است كه آغاز انتصابش را اين
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آن نامه چندين . ى نوشتند و امر كردند تا زمانى كه يحيى بن عمران زنده است، آن را نگشايما به من نامه( ع)امام جواد 

گاه نامه  آن(. ظاهراً يحيى در درگيرى سپاه مأمون با قميان به شهادت رسيد)كه يحيى از دنيا رفت  سال نزد من ماند تا اين

 53.«مُ بِهِقُمْ بِمَا كانَ يقُو»: گونه يافتم را باز كردم و آن را اين

آيد، نهايت دقت نظر و  نكته ديگرى كه از اين روايت برمى. به موجب اين نامه، ابراهيم به جاى يحيى منصوب شده است

در گزارش . كند فعاليت محرمانه امام است كه به خوبى اوضاع سخت آن روزگار و ظرافت عملكرد امام را ترسيم مى

 :فرمايند اى به ابراهيم مى طى نامه( ع) ديگر كه در رجال كشى آمده، امام محمدتقى

الدَّناَنِيرِ بِكذَا وَ  وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيك منَِ! الدُّنيْا وَ الْخخِرَةِ اللَّهُ مِنْك وَ رضَِى عنَْهُمْ وَ جَعَلَهُمْ معَنََا فِى قَدْ وَصَلَ الْحِسَابُ تَقَبَّلَ

التَّعَرُّضِ لَك  جَمِيعِ نعِْمَةِاللَّهِ عَليَك، وَ قَدْ كتَبْتُ إِلَى النَّضْرِ أَمَرْتُهُ أَنْ ينْتَهىِ عَنْك وَ عنَِالْكسْوَةِ كذَا، فبََارَك لَك فِيهِ وَ فِى  مِنَ

كتَاباً أَمَرْتُهُمْ  بِهَمْدَانَ وَ بِخِلاَفِك وَ أَعْلَمْتُهُ مَوضِْعكَ عِنْدِى، وَ كتَبْتُ إِلَى أَيوبَ أَمَرْتُهُ بِذلَِك أَيضاً، وَ كتَبْتُ إِلىَ مَوَالِى

 52.بِطاَعَتِك وَ الْمصَِيرِ إِلَى أَمْرِك وَ أَنْ لَا وَكيلَ لِى سِوَاك

سازد كه محدوده وكالت ابراهيم بن محمد علاوه بر قم و  اين گزارش علاوه بر تأييد مسئوليت او، اين حقيقت را روشن مى

 .گرفته است همدان، شهرهاى ديگرى را نيز دربرمى

 هاى تاريخى، از مسئوليت افرادى چون احمد برده، گزارش وكيلان نام علاوه بر
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اين همه دليلى است بر . كند بن اسحاق قمى، عبدالعزيز بن مهتدى، صالح بن محمد بن سهل و مسافر در قم حكايت مى

اليت شيعيان در اين مناطق بسيار اند و حتى فع كه امام حتى از نظارت بر نقاط دوردستى چون قم نيز غافل نبوده اين

 .گيرتر بوده است چشم
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رفت كه امام  او از زاهدان و ثقات زمان خود به شمار مى 59.در كوفه مقام وكالت امام در اختيار صفوان بن يحيى بود

براى مثال، در سخنى در مورد او و اسماعيل بن خطاب چنين . اند بارها در سخنان خويش او را ستوده( ع)جواد 

 :فرمايند مى

نْ حِزْبِ آبَائِى وَ مَنْ كانَ مِنْ رَحِمَ اللَّهُ إسِْمَاعِيلَ بْنَ الْخَطَّابِ بِمَا أَوصَْى بِهِ إلَِى صفَْوَانَ بنِْ يحْيى وَ رَحِمَ صَفْوَانَ فَإِنَّهُمَا مِ

 22.حِزْبِنَا أَدخَْلَهُ اللَّهُ الْجنََّةَ

كه گاهى در مسير اتهام شيعيان قرار گرفته و از سوى آنان غالى شمرده محمد بن سنان ديگر وكيل امام در كوفه بود 

 .اند شده، اما امام همواره در رفع اتهام از او و شناساندن فضايل او سخنانى را بيان فرموده

به او  او زمانى هشت درهمى را كه يك طرسوسى. توان نام برد مى( ع)الخادم نيز به عنوان وكيل ديگر امام جواد  از خيران

 :ها را به وى بازگردانده، فرمودند امام آن درهم. ها كسب تكليف نمود بخشيده بود، نزد امام فرستاد و نسبت به آن

  2.اعْمَلْ فِى ذَلِك بِرَأيْك فَإِنَّ رَأْيك رَأْيى، وَ منَْ أَطاَعَك فَقدَْ أَطاَعَنِى

 .دانند مرحوم كشى اين عبارت امام را دال بر وكالت او مى

ها از حوصله اين  شوند اما نام بردن همه آن يهى است كه وكيلان امام در شهرهاى مختلف، به اين تعداد محدود نمىبد

ها علاوه بر ايفاى نقش  آن. هريك از اين وكلا در حيطه نمايندگى خود، وظايفى را برعهده داشتند. نوشتار خارج است

م و رساندن آن به امام و يا مصرف آن در مواردى كه ايشان امر مالى كه عبارت بود از دريافت وجوهات شرعى از مرد

 هاى ديگرى چون نقش ارتباطى، نقش علمى و ارشادى، نقش سياسى و مبارزاتى برضد حكومت و كردند، نقش مى
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 20.نيز دارا بودندمنحرفان، نقش اجتماعى و خدماتى، نقش حفاظتى و نقش تمهيدى براى ورود شيعيان به عصر غيبت را 

سازمان وكالت در اجراى بسيارى از اوامر امام و حل بخش زيادى از مشكلات موجود، پيشگام عرصه عمل بود و از 

                                                            
 .504، رقم 93 نجاشى، رجال، ص .  59
 .920، رقم 520الرجال، ص  ، اختيار معرفهكشى.  22
 .24  ، رقم 2 2همان، ص .   2
 .224تا  022نك، محمدرضا جبارى، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه، ص .  20



تر شد تا جايى كه  گسترده: فعاليت اين سازمان، به تدريج با كاهش ارتباط شيعيان با ائمه. اى داشت اين نظر اهميت ويژه

 .پل ارتباطى امام و مردم مطرح گرديددر زمان غيبت، به عنوان تنها 

همين سازمان سران شيعه را ( ع)لذا پس از شهادت امام رضا . سازمان وكالت بهترين ملجأ شيعيان در زمان حيرت بود

پس از آن نزديك . در خانه عبدالرحمان بن حجاج در بغداد گرد آورد و به بررسى و كاوش درباره امام بعدى كشاند

شتاد تن از علماى بغداد و ديگر شهرها آهنگ حج نموده، پس از ورود به مدينه، به خانه امام صادق موسم حج، حدود ه

هاى خود ناتوان  اما زمانى كه عبدالله را از پاسخ به پرسش. رفتند تا سؤالات خويش را از عبدالله بن موسى بپرسند( ع)

حتى در روايت على بن ابراهيم بن  22.ب را دريافت نمودندعرضه داشتند و پاسخ مناس( ع)ها را بر امام جواد  ديدند، آن

 24.ها در يك مجلس سى هزار مسأله از امام سؤال كردند و امام همه را به شايستگى پاسخ فرمودند هاشم از پدرش، آن

ده سرانجام تلاش وكلاى سازمان، عملكرد امام در اين مجالس مناظره و پاسخ شافى ايشان به سؤالات گسترده و پيچي

. شيعيان، براى آنان اين اطمينان خاطر را حاصل نمود كه علم ايشان به منبع لايزال علم الهى متصل و امامتشان حق است

 .رو، به فضل و كمال و علم ايشان اعتراف كردند و امامت ايشان را با جان و دل پذيرفتند ازاين

محل تجمع سران شيعه شد تا « محمد بن فرج»يعنى نيز منزل وكيل برجسته آن جناب، ( ع)پس از شهادت امام جواد 

 25.گو كنند گفت( ع)درباره امر امامت امام هادى 
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  حفظ ارتباط عاطفى با شيعيان -0 -0 -0

گر ارتباط دوسويه و فعال  كارهاى امام، بيان مكاتبات امام با اصحاب، كسب تكليف آنان در موارد مختلف و راه

چون قم و سيستان نيز كه در فاصله دورى از مدينه  جا كه امام حتى از رسيدگى به امور شيعيان نقاطى هم هاست؛ تا آن آن

 :گونه نوشتند هاى على بن مهزيار از وضعيت مردم قم، اين براى نمونه، ايشان در پاسخ گزارش. كردند بودند، غفلت نمى
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سَرَّك اللَّهُ ! وَ سَرَرْتَنِى بِمَا ذَكرْتَ منِْ ذلَِك وَ لَمْ تَزَلْ تَفعَْلُ! لَّصَهُمُ اللَّهُ وَ فرََّجَ عنَْهُمْقَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكرْتَ منِْ أَمْرِ القُْمِّيينَ خَ

 .وَ نِعْمَ الوَْكيل وَ أَقُولُ حسَْبنَُا اللَّهُ! وَ أَنَا أرَْجُو مِنَ اللَّهِ حُسْنَ العَْوْنِ وَ الرَّأْفَةِ! بِالجَْنَّةِ وَ رَضِى عَنْك بِرضَِائِى عَنْك

 :فرمايند ها صادر شده، مى هاى قمى و نيز در نامه ديگرى كه ظاهراً در جواب گزارش از پيروزى

نْ يكفِى كيدَ كلِّ وَ أَنَا أَرْجُو مِنَ الْكافِى الدَّافِعِ أَ! قَدْ وَصَلَ إِلَى كتَابُك وَ قَدْ فَهِمتُْ مَا ذَكرْتَ فِيهِ وَ مَلَأْتَنِى سُرُوراً فَسَرَّك اللَّهُ

 22.كائِدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

 .بخشيد ها را در اين جهت توفيق مى ترين عاملى بود كه به شيعيان انگيزه داده، آن گيرى و دعاى امام مهم شك پى بى

اتى با امام در گزارش ديگرى، فردى از اهالى سيستان كه در سفر حج با امام همراه بود، از قرض خود به ديوان مالي

اى آن والى را به  امام در نامه. اى بنويسد سخن گفته، از ايشان خواست تا به والى سيستان كه فردى شيعى بود، نامه

 :فرمايند گيرى نسبت به شيعيان امر نموده، مى سهل

بدان آن قدر از اين مأموريت . ىبسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، آوردنده نامه به من گفت كه تو داراى مذهبى پسنديده هست

بدان كه خداى عزيز از تو ! نسبت به برادران خود نيكوكار باش! براى تو بهره خواهد بود كه به مردم نيكى كنى

 23!بازخواست خواهد كرد، حتى از يك ذره كوچك و دانه سپنجى

 آيد، مربوط گونه كه از بخش ابتدايى آن برمى گفتنى است كه اين نامه، همان
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اين امر، تأثير و اهميت فرمان . به دوران خلافت معتصم و تجديد و تشديد فشارهاى حكومتى بر شيعيان و علويان است

 .دهد امام را درباره شيعيان نشان مى

هاى اصحاب امام در موارد فقهى، تفسيرى، كلامى، اعتقادى و حتى زندگى شخصى  ها و پرسش علاوه بر اين، كثرت نامه

البته ايشان به اين حد از ارتباط بسنده نكرده، حتى در موارد . دهنده پويايى و گستردگى اين پيوندهاست افراد، نشان
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جويى نمودند و ايشان را به اعتقاد  ها دل وه مشافهه و يا مكاتبه از آنتك شيعيان، به شي گرفتارى، بيمارى و مشكلات تك

 :اى به او نگاشتند امام در نامه. براى مثال، يكى از ياران امام، فرزند از دست داده بود. خويش دلگرم كردند

لكِ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ إِنَّمَا يأخُْذُ مِنَ الْواَلِدِ وَ غَيرِهِ أَزكْى ذَكرْتَ مُصِيبَتكَ بعَِلىِ ابْنكِ وَ ذَكرْتَ أَنَّهُ كانَ أحََبَّ وُلْدكِ إِلَيك وَ كذَ

لىَ قَلْبِك إِنَّهُ قدَِير  وَ عَجَّلَ اللَّهُ مَا عنِْدَ أَهلِْهِ لِيعظِْمَ بِهِ أَجرَْ الْمصَُابِ بِالمُْصِيبَةِ فأََعظَْمَ اللَّهُ أَجْركَ وَ أَحْسنََ عَزاَك وَ رَبَطَ عَ

 22.ك بِالخَْلَفِ وَ أَرجُْو أَنْ يكونَ اللَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىعَلَي

 .نمايند دارى و يادآورى اجر بزرگ او در اين مصيبت، برايش از خداوند طلب بدل نيك مى ايشان در اين نامه، ضمن دل

. گرفت حفظ همين ارتباطات صورت مى تلاش امام براى دور نگه داشتن خود و شيعيانشان از بغداد نيز در جهت

 .الفضل بلافاصله بغداد را به سوى مدينه ترك نمودند رو، پس از ازدواج با امّ ازاين

تأكيد امام در برقرارى . شدند شيعيان ضمن الگوگيرى از سيره ايشان، بارها به حفظ پيوندها و ارتباطات درونى دعوت مى

اى از مسائل دينى، شيعيان را به ياران خاص خود رجوع  كه ايشان در پارهگردد  تر مى اين پيوندها، زمانى مشخص

محمد بن . ماند چنان پابرجا مى ها بايد هم از نظر امام اين ارتباط حتى پس از مرگ شيعيان نيز با زيارت قبر آن. دادند مى

 :كند روايت مى( ع)اسماعيل بن بزيغ از حضرت جواد الائمه 

  را زيارت كند و نزد قبر او بنشيند و رو به قبله، دستهركس قبر برادر مؤمنش 
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 29.يابد بر قبر او گذارد و هفت بار سوره قدر را بخواند، از فزع اكبر امان مى

نظر در مورد مسائل  اين ارتباطات درونى، علاوه بر افزايش محبت، صميميت، اتحاد و قدرت شيعيان، باعث بحث و تبادل

 .رساند هاى سياسى و انحرافى مدد مى ها را در مبارزه با جريان گرديد و آن جريان تشيع مىو موضوعات 

  هاى ادراكى مهارت. 2 -0
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شود و  هاى ادراكى و اصولى، به توانايى تشخيص مدير در تشخيص درست مسائل اصلى و كلان مربوط مى مهارت

تواند حيات سازمان يا جامعه را تهديد  ئل كليدى كه مىهاى مشكلات و مسا شناسايى تهديدها و فرصت: عبارت است از

و منفعت عموم را بر منفعت   3.در اين زمينه، مدير بايد به جامعه به صورت يك مجموعه كلى توجه كند 32.نمايد

 .خويش ارجح بداند

  ازدواج با دختر مأمون -2 - 

گذر، امام علاوه بر  از اين ره. بود( مأمون)ادى خليفه عباس پذيرفتن دام گيرى بنى كار امام براى كاهش سخت ترين راه مهم

 :توانستند به مقاصدى دست يابند از جمله گرى خويش، مى تر در انجام دادن رسالت هدايت آزادى عمل بيش

 .با پذيرفتن ازدواج با دختر مأمون، خليفه را از قتل خود منصرف كنند -

 .رساندن به اعضاى نهضت مكتبى شيعه مسدود نمايند با اين پيوند، راه دستگاه خلافت را در آزار -

به . به خوبى پرورش يافت( ع)اين اهداف جملگى در دوران محدودى محقق شد و جنبش مكتبى در دوران امام جواد 

اين صورت كه جوّ وحشت و اختناق سياسى تا حدّ زيادى تعديل گرديد و مكتب جامع شيعه از نظر عقيدتى، سياسى و 

 30.دارتر شد فقهى ريشه
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  عباس اجازه به شيعيان مبنى بر حضور در ساختار حكومتى بنى -2 -0

عباس و گشايش در كار شيعيان، به افرادى از اصحاب خويش اجازه فرمودند تا  براى دفع خطر بنى( ع)امام جواد 

د كه در ساختار حكومتى منصب وزارت را دارا يكى از اين افراد محمد بن اسماعيل بن بزيغ بو. مناصب دولتى را بپذيرند

همين بس كه ( عليهم السلام)از جايگاه او نزد ائمه . رسد روايت مى 009تعداد روايات او در كتب اربعه به  32.بود
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او در پايان عمر، از  34.«دوست دارم در ميان شما چون او باشد»: در مورد او به شيعيان فرمودند( ع)حضرت رضا 

 35.درخواست كرد تا پيراهنى براى كفن به او ببخشد و امام اجابت نمودند( ع)الائمه حضرت جواد 

احمد بن حمزه بن بزيغ نيز از ديگر  32.فرد ديگر نوح بن دراج بود كه قضاوت بغداد و سپس كوفه را بر عهده داشت

 33.رفت شيعيان امام بود كه در دستگاه خلافت عباسى از جمله وزيران به شمار مى

  هنتيج

هاى قبل، از چند جهت در تنگنا  در عين آزادى عمل ظاهرى نسبت به شيعيان دوره( ع)شيعيان در دوران امام جواد 

در چنين اوضاعى، تنها تدابير الهى . كشانيد بودند و همين امر، اوضاع را بر آنان مشتبه نموده، ايشان را به اضطراب مى

ها يكى پس از  و شيعيان ايشان، فتنه( ع)سرانجام با تلاش امام جواد . خشدتوانست اوضاع را سامان ب پيشواى آسمانى مى

ديگر خبرى از آشفتگى ابتداى امامتشان نبود ( ع)جا كه در زمان شهادت حضرت جواد الائمه  تا آن. ديگرى فرونشست

هاى تبليغى و  ه، فعاليتچنين در اين دوران كوتا هم. و شيعيان اتحاد كلمه خود را تا حد زيادى به دست آورده بودند

  حديثى شيعه جان
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تر تشيع  هاى متنوع و فراوان و گسترش هر چه بيش اى يافت و به تربيت شاگردان و محدثان بزرگ، تدوين كتاب دوباره

 .انجاميد

هاى مديريتى لازم  براى فعاليت -از ديدگاه متخصصان فن مديريت، داشتن سه حوزه مهارتعلمى و فنى، انسانى و ادراكى

كارگيرى دانش و  ايشان با به. به روشنى نمودار بود( ع)ها در شيوه مديريتى امام جواد  همه اين شاخص. است

گرى پرداختند و شك و تحير را تا حد  ه و انحراف به روشنهاى الهى خويش در برابر فضاى پر از شبهه، فتن اندوخته

. هاى عملى و فردى پرداختند هاى مختلف، به بيان شاخص از سوى ديگر، در موقعيت. زيادى از جامعه شيعى زدودند
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 .هاست دومين مهارت مورد نياز براى مدير موفق، توجه به همه مراكز حيطه مسئوليت و برقرارى رابطه عاطفى با آن

اقدام ديگر امام، حفظ ارتباط عاطفى با . ترين راهكار امام در اين زمينه، تداوم فعاليت سازمان وكالت بود اولين و مهم

شيعيان نيز علاوه بر الگوگيرى از سيره امام، بارها توسط ايشان به حفظ پيوندها و ارتباطات در ميان خود . شيعيان بود

هاى سياسى و  ها، بر قدرت ايشان در مبارزه با جريان ايش اتحاد و صميميت بين آناين كار علاوه بر افز. شدند دعوت مى

 .افزود انحرافى مى

مدير موفق بايد علاوه بر مهارت فنى و انسانى، مهارت ادراكى بالايى نيز داشته باشد؛ به طورى كه مصالح و مفاسد را به 

كار مؤثرى براى حفظ جان  اج امام با دختر مأمون، راهازدو. ها بكوشد خوبى تشخيص داده، در جهت كسب يا رفع آن

آورد تا  علاوه بر اين، فرصتى براى امام فراهم مى. امام و شيعيان از سوى دستگاه حكومتى و تعديل فشارهاى آنان بود

ل بن در همين جهت، امام به بعضى از شيعيان مانند محمد بن اسماعي. به مسئوليت تبليغى و ارشادى خويش بپردازند

 .بزيغ، احمد بن حمزه و نوح بن دراج اجازه دادند تا مناصبى را در حكومت بپذيرند
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  منابع

 .قرآن كريم

 .علامه: طالب، چاپ اول، قم ، مناقب آل ابى(ق 239 )ابن شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على، 

هاى  پژوهش: ، چاپ سوم، سارى(ش 222 )، (اصول، مبانى، مفاهيم و الگوها)احمدى، مسعود، مديريت اسلامى 

 .فرهنگى

اى بر مديريت، مديريت در  مقدمه: ، مديريت(ش 229 )گيلبرت، . ادوارد فرى من، دانيل آر. استونر، جيمز آرتور فينچ

 هاى دفتر پژوهش: على پارساييان و سيدمحمد اعرابى، ج اول، چاپ پنجم، تهران: ريزى، ترجمه ويكم، برنامه قرن بيست

 .فرهنگى

مؤسسه آموزشى و پژوهشى : ، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه، چاپ اول، قم(ش 220 )جبارى، محمدرضا، 

 .امام خمينى

 .انتشارات فرهان: الانبياء، مترجم فاطمه مشايخ، چاپ اول، تهران ، قصص(ش  22 )الله بن عبدالله،  جزايرى، نعمت



 .انصاريان: و سياسى امامان شيعه، چاپ يازدهم، قم ، حيات فكرى(ش 223 )جعفريان، رسول، 

 .مؤسسه آل البيت: ، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، چاپ اول، قم(ق 429 )حر عاملى، محمد بن حسن، 

، منتشر شده در كتاب نگرش بر مديريت در اسلام، چاپ اول، «شريان حيات مديريت»، (ش 230 )رضاييان، على، 

 (.مقاله) 24تا  33آموزش مديريت دولتى، ص  مركز: تهران

ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه: ، اصول مديريت، چاپ يازدهم، تهران(ش 239 )رضاييان، على، 

 (.سمت)

 .كتابچى: ، محمد بن على، امالى، چاپ ششم، تهران(ش 232 )بابويه،  صدوق ابن

دفتر : اكبر، چاپ دوم، قم غفارى، على: ، من لا يحضره الفقيه، محقق(ق 2 4 )بابويه، محمد بن على،  صدوق ابن

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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باغى، محسن عباسعلى، چاپ  كوچه: ، بصائرالدرجات فى فضائل آل محمد، محقق(ق 424 )صفار، محمد بن حسن، 

 .مرعشى نجفىالله  مكتبه آيت: دوم، قم

 .الكاتب للطباعه و النشر بيت: ، الشيعه فى الاسلام، چاپ اول، بيروت(م 999 )طباطبايى، سيدمحمدحسين، 

نشر : ، الاحتجاج على اهل اللجاج، تحقيق محمدباقر خرسان، چاپ اول، مشهد(ق 422 )طبرسى، احمد بن على، 

 .مرتضى

دارالمعارف : ادالله تهرانى و على احمد ناصح، چاپ اول، قم، الغيبه، محقق، عب(ق   4 )طوسى، محمد بن حسن، 

 .الاسلاميه

الرجال، محقق، محمد بن حسن طوسى و حسن مصطفوى، چاپ اول،  ، اختيار معرفه(ق 429 )كشى، محمد بن عمر، 

 .مؤسسه نشر دانشگاه مشهد: مشهد

: رى و محمد آخوندى، چاپ چهارم، تهراناكبر غفا على: ، كافى، محقق(ق 423 )كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 

 .دارالكتب الاسلاميه



 .آذر و علم استادان: ، اصول مديريت و سرپرستى سازمان، چاپ اول، تهران(ش 292 )كيومرثى، فيروز و بهزاد قنبرپور، 

 .انصاريان: الوصيه، چاپ سوم، قم ، اثبات(ش 224 ق  402 )مسعودى، على بن الحسين، 

، منتشر شده در كتاب نگرش بر «مطالعه تطبيقى اصول و مبانى مديريت از ديدگاه اسلام»، (ش 230 )مشبّكى، اصغر، 

 (.مقاله) 20 تا  29 مركز آموزش مديريت دولتى، ص : مديريت در اسلام، چاپ اول، تهران

كنگره شيخ : اول، قم البيت، چاپ مؤسسه آل: الله العباد، محقق ، الارشاد فى معرفه حجج(ق 2 4 )مفيد، محمد بن محمد، 

 .مفيد

 .كنگره شيخ مفيد: على ميرشريفى، چاپ اول، قم: المختاره، محقق ، الفصول(ق 2 4 )مفيد، محمد بن محمد، 

مؤسسه النشر الاسلامى التابعه لجامعه المدرسين بقم : ، رجال نجاشى، چاپ دوم، قم(ق 2 4 )نجاشى، احمد بن على، 

 32.المشرفه
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